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 البلاغه انسان از منظر نهج   ی وجود   ی ها بر اساس  ساحت   ی اخلاق بندگ   ی توبه بر تعال   ر ی تأث 
 

 ** یزمان  یمهد /* یسولار ینی ام  لهی جم

 02/05/1404تاریخ پذیرش:    1403/ 23/07تاریخ دریافت: 

 دهیچک
البلاغ   ام منگر نج  یابلاق بندف  یتوب  د  تعال ریوتأی  لااهیاا یپژوهش ب  بر سی  نیا   

توب  د  پن     یمعناشیناسی   نییتب  ق یاسیزا و ام طر  پردابت   یلیتحل-یهیب   وش تویی 

ب    -  ها، کردا ها و فهتا هااحسیاسیات، بواسیز د،یعیا یعنی -انسیان  عسیاحز واود

ام اعتیاد ب  عگمز، حکمز، عدالز و   عنماد   ا د  سییاحز باو ها، توب سییدیانجا  م

انسیان وابسیت  اسیزا د  سیاحز عواطف، توب    عواود عامهایاسیز ک  ب  ن  یغهران الج

ا د  باشییدیام فناه و فراق ام مبدأ م  یمانیام امل  احسییاس پشیی  یمراتب مدتله  عدا ا

و   ،یالج  عاهام نعمز  عریفبرترک فنیاه، عز  بر بجره  می، توب  ب  تصیییم  عسیییاحز ا اد

ب     ید ون  عهاتوب  د  سیاحز  عامدهایآهنگ بامفشیز ب  وییال بداوند اشیا ه دا دا پ

 زیا انسیان تابب د  مرحل  کردا  با پرهشیودیوضیو  د  کردا  و فهتا  انسیان منعک  م

 جادیو ا یبندف رید  حهظ مسییی  یو با إسیییترها ، سیییع  سیییدیام فناهان ب  میا  و لا م

ام ابلاق   آلدهیا عاا د  مجمولا، نیش توب  ب  عنوان نمون  دابلاص د  اعمال بود دا

سیام  سیرنوشیز یعیو مح  یااتماع  ،عابلاق فرد  عهاالبلاغ ، د  عریی د  نج   یبندف

 نیتوبی   ا د  ا  ق یپژوهش بر آن اسیییز تیا ابعیاد فسیییترده و عم  نیاسیییزا ا  جیی بیدیو ب

 اف ا د شیب  نما یبندفابلاق    عآن  ا د  ا تیا زیبکشد و اهم  ریها ب  تصوساحز

 :هاکلیدواژه
 االبلاغ انسان، نج   عواود  عهاساحز  ،یتوب ، ابلاق بندف
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 لهأبیان مس   –  ۱
تفین مفاهیم اخلاقی در عفصاه اخلاق بندگی، توبه اساژ. توبه به مرنای  تفین و پیچیده یکی از مهم     

ای یابد؛ بدین مرنا که بدون اعتقاد به خداوند و صاافا  ویژه خاف خود، تنها در بسااتف اخلاق دینی مرنا می 
که بفای او قائل هساتیم، مفهوم توبه یاقد اعتبار خواهد بود. اگف توبه را به احسااس گناه، زیان و یا یفاق مرنا  

شاود. همچنین، اگف توبه را به عنوان عزم تفک گناه، اراده کنیم، به سااحژ عاطفی و احسااسای مفبو  می 
 .خورد گام نهادن در مسیف خدا و بازگشژ به او تفسیف کنیم، به ساحژ ارادی نفز پیوند می 

باا این حاال، باایاد توجاه داشاااژ کاه تماامی این مفااهیم در یاک سااایااق دینی و مرنوی مرناا پیادا  
توان از احسااس پشیمانی، زیان و جدایی سخن کنند. درساژ اساژ که در غیاب یک بساتف دینی میمی

گفژ یا از قصاد تفک جفم و بازگشاژ به مسایف طبیری قواعد اجتماعی گفتگو کفد، اما هیر یک از این  
 تواند به عنوان »توبه« شناخته شود.موارد نمی

پفس  اصلی این مقاله، مرناشناسی توبه در پنج ساحژ وجود آدمی اسژ و بفرسی تقدم و تأخف و  
ها از یکدیگف. از آنجا که مفهوم توبه به مرنای خاف خود مد نظف اسااژ،  تأثیفگذاری و تأثف این ساااحژ

حوزه بفرسی این مسأله در اخلاق بندگی، یرنی نحوه ارتبا  میان انسان و خداوند، قفار دارد. در یفایند  
هاای گونااگون و آیاا  قفآنی بهفه خواهیم گفیاژ، اماا هادف نهاایی این  این بفرسااای، اگفچاه از انادیشاااه

و باه ویژه ساااخناان آن حضاااف  در    اساااژ کاه مساااألاه توباه را از منظف گفتاار امیفالمؤمنین علی

پنج    بینتفکیاک  البلاغاه مورد تفحص و تحلیال قفار دهیم. ساااازماانادهی مقاالاه عمادتااا بف اسااااس  نهج
ها، کفدارها و گفتارها خواهد بود. این سااختار به ما کمک خواهد کفد  سااحژ باورها، عواطف، خواساژ

 تفی از مفهوم توبه در بستف اخلاق بندگی دسژ یابیم.تا به درک عمیق

 مقدمه.2
انساان، موجودی پیچیده و تو در توساژ که به سابب این پیچیدگی، شاناخژ او دشاوار و درک    

رساااد. این پیچیدگی ناشااای از آن اساااژ که وجود آدمی، در عین  اج محال به نظف میعمق وجودی
های وجودی  ها و لایهها سااحژگیفد که به آنساادگی و یگانگی، ساطوح و ابراد گوناگونی را در بف می

شاااود. ملا هادی سااابزواری در بیتی کوتاه، این یگانگی را در عین تنو  و کثف  به زیبایی  اطلاق می
 بیان کفده اسژ:
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انااطااوی«  قااد  یااراالااه  یاای  یااراالااهااا  و  الااقااوی               کاال  وحاادتااه  یاای   1»الااناافااز 
 (5/181:  1369)سبزواری،                                                                                                 

گفدد که  های مختلف وجودی او بازمیاز این رو، دشاواری شاناخژ انساان به وجود نیفوها و لایه
ای با یکدیگف  اند. هف یک از این نیفوها به گونهبفخی از این نیفوها آشاااکار و بفخی دیگف نهان و مخفی

گذارند.  ها، به طور مساتقیم و غیفمساتقیم بف یکدیگف تأثیف میاند و هف سااحژ از این سااحژدر ترامل
 دارد.شناسان را به حیف  وا میایزاید و انساناین تبادل تأثیف و تأثف، بف پیچیدگی وجود انسان می

 تعریف موضوع. 2/1
ساازد  ها هموار می تف این لایه ها و ابراد وجودی انساان، راه را بفای مطالره عمیق بندی سااحژ دساته 

اند. بفخی وجود آدمی را در ساه بُرد اصالی خلاصاه  های مختلف به این مقوله پفداخته و محققان به شایوه 
اند: بُرد شااناختی، بُرد عاطفی و بُرد ریتاری، که به تفتیب با عبارا  »بین «، »گفای « و »کن «  کفده 

(. در مقابل، گفوهی دیگف این ابراد را به شا  دساته تقسایم  116:  1385قابل تطبیق اساژ )شاجاعی،  
(.  504:  1383هاا )دلشااااد تهفانی،  هاا و گوی  هاا، کن  هاا، گفای  هاا، روج هاا، ارزج اناد: بین  کفده 

قوای نفز انساان را به ساه دساته های ییلساویان مسالمان،  همچنین، مفتضای مطهفی بف اسااس دیدگاه 
 (. 83/ 3:  1371قوه عامله )مطهفی،    - 3قوه شوقیه و    - 2قوه مدرکه،    - 1کند:  تقسیم می 

های قبلی ارجحیژ داشاااته بندیدر نگاه جدیدتفی که ممکن اساااژ از بفخی جها  بف تقسااایم
های درونی  شاوند. سااحژهای وجودی انساان به دو بخ  درونی و بیفونی تقسایم میباشاد، سااحژ

های  ساحژ ارادی اسژ، در حالی که ساحژ -3ساحژ احساسی، و    -2ساحژ شناختی،    -1شامل: 
(. در این  50:  1386زاده،  باشاااد )سااافاجسااااحژ من  می  -5سااااحژ کفدار و   -4بیفونی شاااامل  

هاساژ.  ها، تفدیدها و یقینبندی، سااحژ شاناختی شاامل تمامی مرارف، باورها، عقاید، اساتدلالدساته
پفدازد،  احسااسای/عاطفی به هیجاناتی همچون عشاق، نفف ، نگفانی، رنج، شاادی و تفس میسااحژ

 گیفد.ها را در بف میگیفیها و تصمیمزوها، اهداف، خواستهدر حالی که ساحژ ارادی، آر 
های بیفونی بف یکدیگف، و چه های درونی بف یکدیگف، چه سااحژها )چه سااحژتأثیف این سااحژ

ای اساژ. به همین دلیل،  های درونی و بیفونی( شاامل یفآیندهای بسایار پیچیدهتأثیفا  بین سااحژ
ها به تفتیب از ساااحژ شااناخژ به ها وجود دارد. مرمولاا تأثیف ساااحژهای متنوعی در مورد آندیدگاه

___________________________________________________________________ 
 ها در فعل او نهفته استروح انسان در یگانگی خود، تمام قوای عالم را در بر دارد و افعال آن   .1
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شاود؛ اما در بسایاری  یابد و پز از آن به کفدار و گفتار منتقل میاحسااس و ساپز به اراده گساتفج می
گذارند  های بیفونی بف درونی تأثیف میاز موارد، نحوه اثفگذاری بفعکز اسژ. بفای مثال، گاهی ساحژ

 گذارد، و ممکن اسژ میل نیز در باور تأثیفگذار باشد.یا ساحژ اراده بف میل و باور اثف می

 پیشینه پژوهش  .  2/2
های اینتفنتی  بف اسااس جساتجوی انجام شاده مقاله مساتقلی در این مساأله یایژ نشاد. در ساایژ  

هاای وجودی در  و مقاالاتی کاه باه نحوی باه موواااو  توباه  پفداختاه شاااده، باه نق  تفکیاک سااااحاژ
هاای ساااه گااناه درونی  مرنااشااانااسااای توباه توجهی نشاااده اساااژ. اصاااولا تفکیاک میاان سااااحاژ

های بیفونیِ کفدار و گفتار امفی  ها با سااحژر وجود آدمی و تبیین ارتبا  آنشاناخژ،احسااس و اراده د
آوری آیا  قفآنی و روایا  پفداخته شاده اساژ.  جدید اساژ. در آثار موجود در زمینه توبه عمدتاا به جمع

نمونه   ها به عنوانالبته اخیفاا تک نوشااتارهایی تحلیلی نیز درباره توبه یفاهم آمده اسااژ که از میان آن
« )عبدالهی عابد و توان به مقاله »بفرسای متنی و ساندی روایا  توبه و تساتغفار امامان مرصاوممی

 ( اشاره نمود.153:13۹2بیا ،  

 ضرورت و اهمیت مسأله . 3/ 2
گانه وجود آدمی در مرناشاناسای واژگان اخلاقی در های پنج با توجه به نقشای که تفکیک میان سااحژ 

ها کمک شاایانی خواهد کفد، و چه  ی آن متون دینی دارد، بفرسای آن به تحلیل این مفاهیم و تبیین گساتفه 
 چون الگویی شایسته و راهگشا بفای یهم و تفسیف مقولا  غنی دینی مطفح گفدد. بسا بتواند هم 

 واژه شناسی توبه در لغت و اصطلاح . 2/4
اما  : ذیل واژه توب(  4ق، ج  1414منظور،  ابن توبه از نظف لغوی به مرنای »بازگشاژ« اساژ )    

مرنای ندامژ از گذشااته و رجو  قلبی به سااوی خداسااژ. ندامتی که  در اصااطلاح و در عفف، توبه به
عزم بف بازنگشاااتن به گناه و تدارک گذشاااته در آن لحاظ شاااده اساااژ. به تربیف دیگف، رجو  از انجام  
مرصایژ، به درگاه خداوند و تقفّب به او. و »تساتغفار« یکی از شافایط آن اساژ. البته گاه تساتغفار و توبه  

توبه گاهی به بنده نسااابژ داده   (؛118:  13، ج 1375)مکارم،    ساااترمال می شاااوند.به یك مرنا نیز ا
شاود و به مرنای بفگشاتن بنده به ساوی خدا، با تساتغفار و شاود، در این صاور ، با »الی« متردی میمی

ن صااور ، با »علی«  شااود. در ایدسااژ کشاایدن از مرصاایژ اسااژ و گاهی به خداوند نساابژ داده می
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شاااود و به مرنای قبول توبه عبد و توجه و بازگشاااژ خدا به بنده با ایاواااه رحمژ و لطف متردی می
 ق: ذیل واژه توبه(1414؛ مفتضی زبیدی،    84:  ق13۹۹،  )زَمَخْشَفی خوی  اسژ. 

 معنای واژه اخلاق.  2/5
های گوناگونی از ساااوی اندیشااامندان غفبی و در مورد مرنای لغوی و اصاااطلاحی اخلاق، دیدگاه 

ها، اصاااول و قواعد حاکم بف باورها،  ای از ارزج توان مجموعه ژ. اخلاق را می اسااا ه مسااالمان ارائه شاااد 
ها و ریتارهای انساان دانساژ. این ترفیف از یک ساو با ترفیف کساانی که اخلاق را به ها، خواساته احسااس 

( در تضااد اساژ و از ساوی دیگف، با دیدگاه کساانی  9:  1356اند )ژکز،  قواعد حاکم بف ریتار محدود کفده 
که اخلاق را صاافف اصااول حاکم بف قوای نفسااانی )نیفوهای درونی انسااان: عاقله، شااهویه و غضاابیه(  

(. بساایاری از اندیشاامندان مساالمان، علم اخلاق را 21/ 1:  1368اند، مغایف  دارد )نفاقی،  ترفیف کفده 
ژ از انسااان ها، ریتارها به سااهول دانند که با داشااتن آن های راسااخ در نفز می بحث از ملکا  و هیأ  

های ریتارهای نیکو(  ها و ملکا  به یضاائل )سافچشامه (. این هیأ  57:  1375شاود )مساکویه،  صاادر می 
 (. 95/ 5تا:  شوند )ییض کاشانی، بی و رذائل )مبدأ کفدارهای زشژ و ناپسند( تقسیم می 

هاا و مفاتاب درونی و بیفونی وجود انساااان را اماا ترفیف جاامع اخلاق باایاد قواعاد مفبو  باه تماامی لایاه 
شاااود: اخلاق یفدی، اخلاق  در بفگیفد. اخلاق در این ترفیف و باا این گساااتفه شاااامال چهاار بخ  می 

بندی، مناسابا  انساان و نحوه ارتبا  او با اجتماعی، اخلاق بندگی و اخلاق محیطی. اسااس این تقسایم 
(. بدیهی اساژ که اخلاق بندگی  56:  1396زاده،  خود، دیگفان، خداوند و محیط پیفامون اوساژ )مرفاج 

بف پاایاه پاذیفج مبادأ وجودی بفای جهاان و اعتقااد باه ارتباا  خااف میاان او و انساااان مبتنی اساااژ و باه 
ق را باه یفدی، اجتمااعی و  همین دلیال، کسااای کاه وجود خاداوناد یاا ارتباا  انساااان باا او را نپاذیفد، اخلا 

 محیطی یفو خواهد کاسژ. 

 ها و باورها توبه در ساحت شناخت .3
رود:  توباه، باه عنوان یکی از مفااهیم بنیاادین در متون دینی، عمومااا در دو مرناای اصااالی باه کاار می     

شاود و دیگفی به سااحژ ارادی )گفتار وریتار( انساان یکی به سااحژ درونی احسااسای و عاطفی مفبو  می 
کاری )خسافان( و شافمندگی اشااره دارد.  ترلق دارد. در مرنای نخساژ، توبه به احسااس گناه، پشایمانی، زیان 

شااود. این دو ساااحژ،  در مرنای دوم، توبه به اراده و قصااد تفک گناه و عزم بازگشااژ به خداوند مفبو  می 
یابند. به بیان دیگف، توبه در ها و گفتارهای بیفونی انسان تجلی می یرنی سااحژ احسااسای و ارادی، در کن  
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کند. اما باید توجه داشاژ که این سااحژ احسااسای و ارادی منشاأ آثاری اساژ که در گفتارو ریتار نمود پیدا می 
 ها و باورهای خاف اسژ. ای از شناخژ ی بازگشژ، خود نتیجه احساس پشیمانی و اراده 

شاود این اساژ که: کدام باورها و عقاید در سااحژ شاناختی اعتقادی  ساؤالی که در اینجا مطفح می 
ها توبه در سااحژ ارادی را به همفاه  توانند منجف به توبه در سااحژ احسااسای شاوند و کدام دساته از آن می 

خواهند داشاژ؟ بفای پاساخ به این پفسا ، لازم اساژ به نو  بین  دینی در مورد خداوند و نسابژ انساان 
 با او پفداخته شود. 

تواند تأثیف بساازایی در در این راسااتا، باور به صاافا  خداوند، از جمله: رحمژ، عدالژ و قدر ، می 
علاوه، شاناخژ عمیق از ماهیژ انساان و  گیفی احسااس گناه و پشایمانی در یفد داشاته باشاد. به شاکل 

ها به یفد کمک  تواند در تفغیب به توبه و بازگشاژ به خداوند مؤثف باشاد. این شاناخژ نقا  وارف او نیز می 
کنند تا درک کند که توبه نه تنها یک عمل یفدی، بلکه یک یفآیند روحانی اساژ که به تقفب به خدا و  می 

 انجامد. بهبود رابطه با او می 
عنوان یک پدیده چندبردی و متأثف از نو  اعتقادا   ها و باورها، به بنابفاین، توبه در ساااحژ شااناخژ 

دهاد تاا باه عمق مفهوم توباه پی ببفیم و تاأثیفا  آن را در زنادگی یفدی و اجتمااعی  دینی، باه ماا امکاان می 
 خود بهتف بشناسیم  

 باورهای لازم برای توبه در ساحت احساسی و ارادی  . ۱/ 3
ای از اعتقادا  که بفای توبه در دو ساااحژ به صااور  مشااتفک لازم اسااژ عبارتند از اعتقاد به پاره 

شاود. این مبدأ با آن که در ذا  خوی  پوشایده  مبدائی بفای عالم و آدم که در تربیف دینی خدا نامیده می 
شاود  گیفد اما با صافاتی خاف مرفیی می و پنهان اساژ و کنه وجودج در شابکه مرفیژ آدمی قفار نمی 

که راهی بفای شاناخژ و توصایف کمالا  اوساژ. از میان صافا  بی انتهای الهی صافا  زیف در شاکل 
 گیفی احساس و اراده توبه مدخلیژ دارد: 

 » گفدند:  عالم را مبدائی اسااژ که آیفین  همه از اوسااژ و همه به سااوی او باز می   - 1
َ
دَْ َْ َِّم ابط  ِ ا

اط  ُُ َُ ، َُ ََ  ُُ ِِ يَكُم َِ ط كُاط عَ ِ  ََ  (. ۹8/)خطبه    1« رَ ط
 این مبدأ دارای قدر  نامتناهی اسژ و بف همه چیز غلبه دارد و همه چیز قائم به اوسژ:    - 2

___________________________________________________________________ 
 خدایی که آفرینش شما را آغاز کرد، و به سوی او باز می گردید .1
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يط» ه  یَْْ يطُُ ه  یَْْ ُُ ُِ عَ  َِ   َ ُِ فَ َ  رَ،یِْْ
ه  ضَْْ ُُ ةُ  ِِ هَ عَ قُم   ذَ

ه  ُُ ز   َِ َِ اَ عَ 
ََ ه   ُُ  َ َُ َ غِ ِِ  1«َ  قَ،ئِا  بِ

طَ »(  10۹/)خطبه حَ،َ وُ بِكُهِ  یَ ِ
ُِ اَعط طَ  َ  عَ َِ كُهِ  یَ ِِ غََ َ وُ  طِ طَ  َ  عَ اَ هِ  یَ ُُ  َ َ ََ ةُ  مَ  َُ طِ  (.86  /)خطبه 2«َ  اَ

گااهی و احااطاه دارد:    -3 ْحْ،َ  ا یْْْْْ ،َ  »مبادأ عاالم دارای علم ناامتنااهی اساااژ و بف هماه امور آ
، هْ ِْ ، ، ··· ِ عقْ دائهْ ِْْ هَ اب ، قَْ  ، بِهْ كْ ِِ َ»(  1)خطباه/  3«َْ، َِ مُحُمشِ  طِ عِ جَ ا ََ َ اُ  طُ فََ مَاتَِ عَ  يَ طِ ََ   ا ِْْْْ ، َُْ ََ

َ مَاتِ  ََ طِ َ ا َِ  َِ ، َ ُِ
طِ  (.  ۹8)خطبه/  4«ا

،سَُ»داند:  شانود و راز و نیاز آدمیان را میبیند، هف صادایی را میهمه چیز را می  -4  َُ هَ، اِ يُ 
َ
ما  ْ َُ  َْ ا

طُ   ِ عَ  َ ََ كِ اط سَْْْْ ُْ قُ ط طُ   ِ َِّم  اَِْ   َِ اط  اِ َْ  ُْ كَاط ضْْْْط
َ
ِ اَ  ْ كُما »(.  203)خطباه/  5«ََ ِْ

هط َْ اط  اَ  ُُ َُّ، َْْ سْْْْط
َ
ِّط   ْ ََ دَ  ُْط َِ

َ اُ  طُ ا يَ ُُ اَاَُّ سط
َ
ََ نِدَاکَ عَ »(  203)خطبه/ 6«ْ ُِ سَكِ َْ يط ََ إِذَا نَ، ُِ  ِ ذَا ََ َْ ِ اَ  نَ،رَ ط مَاکَ  ََ  (.  31)نامه/  7«نَعط

آیفین  جهان و آدمی از ساوی مبدأ بفاسااس حکمژ اساژ و بیهوده و عبث نیساژ. بنابفاین،   -5
َ كُما  عَ »سافاساف جهان هدیمند اساژ و نظام عالم محصاول تصاادف کور نیساژ:   طَ ِِ  ا ََ اَِ   ، َ اط  َِ َِ  ُِ نَ 

َ
ْ

َ ث،ً  ََ كُاط  طَ  ُ طَ كُاط  عَ  يَ ِْْ ط س اط يُاط َِ
اط »(.  1۹5)خطبه/  8«هَكًَ    َِ َ ثً، عَ  ََ كُاط  طَ  ُ طَ اط يَ َِ  ُِ َّ،نَ ْْ ط ْْهْْْ َِ س ُ  اِ   ،ِْْ َـَْْْ

كُاط سُدًی طُ اُ طْ  (.  64)خطبه/ 9«يَ

هدف زندگی انسااان پیمودن مساایفی خاف اسااژ که غایژ آن رساایدن به کمال یا خداوند    -6
هاای آدمی باایاد بفای خادا و نزدیاک شااادن باه او بااشاااد. انجاام  ی یراالیاژاساااژ. بادین ساااان هماه

ي »های عبادی تنها در صااورتی ارزشاامند اسااژ که با انگیزه الهی همفاه باشااد:  یرالیژ ِْ  َْْ   َُ   قُهط ِ 
كِي عَ  ُُ َّط ،مَ   عَ   نُ كِ َِّ   عَ   ََ َِ ،ُ طِ ِِ َُّبِ  ا

  َ ِِ ي  ِْ ك،  (.  161)انرام/   10«ََ

___________________________________________________________________ 
همه چیز برابر خدا خاشلا،، و همه چیز با یاری او، بر جای مانده اسلات خدا بی نیاز کننده هر نیازمند، و عزت بخش هر خوار و  .1

 ذلیل، نیروی هر ناتوان است.
 بر هر چیز احاطه دارد و بر هر چیز غلبه دارد و بر هر کار تواناست .2
 ها عالم بودها را پدید آورد نسبت به آنکه آنپیدایش هر چیز را به زمان خودش موکول کرد ... و پیش از آن .3
 ها خبر داردها، و گناه و معصیت بندگان در خلوتگاهها و بیابان.خدا از نعره حیوانات وحشی در کوه 4
 داندشنود، و اگر پنهان دارید میای مردم از خدایی بترسید که اگر سخنی گویید می .5
 های خود را در نزد کسی که بر اسرار شما آگاه است پاره نکنیدپرده .6
 داندهر گاه او را بخوانی، ندایت را می شنود، و چون با او راز دل گویی راز تو را می .7
 سرپرست رها نکردبدانید ای بندگان خدا که خداوند شما را بیهوده نیافرید، و بی .8
 .خدای سبحان شما را بیهوده نیافرید، و به حال خود وا نگذاشت 9

 بگو همانا نماز من و عبادات من و زندگی من و مرگ من، برای خداوند، یعنی پروردگار جهانیان است .10
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خداوند بف اسااس حکمژ خوی  به هدایژ آدمیان پفداخته و از طفیق عقل و دین راه خوی    -7
ُِ »ژ:  اسااا هرا بف آنان روشااان سااااخته و آنان را امف و نهی کفد  َ ُْْ َُ َ هِا ُُّسْ َُ َِ هِا ْن  ، ُ     ع  ََ  اَ   َْ   عا

َِ ث،وَ... عهُا  َُ ِ َْ ُ َ  .(1)خطبه/   1«ِِ

شااود.  ی آخف  آماده میزندگی دنیوی محل آزمای  انسااان اسااژ و او در دنیا بفای مسااابقه  -8
ُ  اَِ ملَ  ع ْا»شااود:  کیفف الهی مبتلا میپیفوز این مسااابقه در رحمژ و نرمژ الهی اسااژ و بازنده به  

ِْْ  ،وُ ع اِكَِّْْْك،َُّ ع و ع غَدا اُِْ  َُ وَ اِعَ ََ  َ  َْْ (. باورهای بالا درباره مبدأ  28)خطبه:   2«اِغ،يَوَ اُِ،ُُّ  اُِْ

کند. در این رابطه، آدمی  عالم و حیا  آدمی، نو  خاصای از رابطه میان انساان و خداوند را تفسایم می
سااوی مقصاادی خاف قفار دارد.  عنوان مخلوق خداوند بفاساااس اراده و حکمژ او در مساایفی بهبه

 انجامد و پیمودن آن، خوشبختی جاویدان در پی دارد.  خفوج از این مسیف به بدبختی می

 نجامدآمیباورهایی که به احساس توبه .  3/2
ها اشاااره شااده عقایدی نیز در تشااکیل توبه به عنوان نوعی احساااس  ایزون بف باورهایی که به آن

 پشیمانی، زیان و شفم دخالژ دارند:  
کند و سااتمی بف خداوند در وعده و وعید خوی  صااادق اسااژ و به عدالژ و قسااط عمل می  -1

ََ »دارد.  هیر کز روا نمی فَ ِ  ع اَُّْ َِ ،ُْ  َِ دَوَ َي  َّم  َْْْْ  ِْ ِِ  َِّ ا َِْ ُْْْْاِ َي رَ  َِ ِ، ِ  ع قْ،لَ بِْ َِ ، ْ َِ  3«نُ اِ 

 (.  85)خطبه/
بدین ساان اقتضاای عدالژ او این اساژ که کساانی را که از طفیق بندگی خارج شاده و از پیمودن  

زنند کیفف دهد و شقاوتمند سازد. توجه به این صفژ خداوند موجب احساس گناه  راه سراد  سفباز می
شااود. زیفا درسااژ اسااژ که حلم و بفدباری  کاری میو پشاایمانی و چه بسااا احساااس خساافان و زیان

ي  »خداوند بسایار زیاد اساژ اما در قضااو  و حکم راندن عادل اساژ:  َِ دََ  
ََ فَ، عَ  َُ ََ  ُِ كُ ُُّاَ حِ ط ََ َِّم   ِ اَ

، قََََّ ََ ه    (.  1۹1)خطبه/   4«ُُ

___________________________________________________________________ 
سلالاوی آنان گسلالایل داشلالات، تا ادای عهد فطرت الهی را از مردم . خداوند رسلالاوشنش را برانگیخت و پیامبرانش را به دنبال هم به 1

 بخواهند  
 ماندگان، آتش استآگاه باشید که امروز، روز تمرین و آمادگی و فردا، روز مسابقه است، پاداش برندگان، بهشت و کیفر عقب . 2
 یش صادق، و برتر از آن است که نسبت به بندگانش ستم روا دارد در میان بندگان، قیام به قسط کرده  هاهخداوندی که در وعد . 3
. همان خداوندی که حلمش عظیم اسلات و به همین دلیل )از خطاکاران( در می گذرد و در آنهه حکم کرده و فرمان داده دادگر   4

  است
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یفستادن  کند که پز از هدایژ و اتمام حجژ به ویژه ارسال پیامبفان و یفو انتقام الهی اقتضا می   - 2
اند به کیفف رسااند و توجه به های آسامانی مانند قفآن گناهکارانی راکه از صافا  عبودیژ خارج شاده کتاب 

َ » گفدد:  کاری می این صافژ خداوند موجب احسااس پشایمانی و زیان  فَ ك،ً   َُ َِ َْ طُ َُ  ِِ ِِْ ااً  عَ   بِ،ِ  فََ  نَ َُ  عَ 
،بِ حَعِ ع،ً  َْ كِ طِ ِِ ك،ً  عَ  بِ،  (.  83)خطبه/   1« رَ

درک عظمژ الهی و مهفبانی و رحمژ او، انساااانی راکه از یاد او غایل شاااده و احیاناا از مسااایف    - 3
کند. زیفا حقار  و کوچکی خود را در بفابف بزرگی و  ژ دچار احساااس شاافم می اساا ه بندگی او خارج گشاات 

َ » بیند:  عظمژ او قفار داده و روی گفدانی از لطف او را بفای خود گستاخی می  َِ ، َُ َْ ََ   َ ُِ ََ اَ طُ َْ ، ََ ِّط قَمِمَ   َِ
عَ  طُ مَاضَ َْ ،  عَ  ََ ُِ فَ  ِّط ضَ َِ   َ

َ
اَْ رط

َ
ْ  ِِ ِْ  َ ِِ

طُ ََ  َ َ  (.  223)خطبه/   2« ََ

 شوند ساز اراده توبه می عقایدی که زمینه .  3/ 3
ََ » حلم خداوند بف غضااب و خشاام او غلبه دارد:    - 1 كَ نِِ  َِّ عَ حِ ط كَُّط طِ عَ،زَاةِ ا َُ ِّط  ََ ََ يَعِهُ   ََ اَ َُ   َُ إِ ََ

اِيَِّ   
ِْْ ِْ ََ كُ طِ ،ةِ ا ََ كَ، َُ ِّط  ََ ُ اُ  ژ که انساااان از او اسااا ه )دعای ابوحمزه ثمالی(. بدین ساااان شاااایسااات  3« يَكط
مَِ  » درخواسژ عفو نماید:   فط ََ  َ َ ََ ي  ُِ

كِ ط هُاَ  احط َ  عَ  اَِ   ِِ دط ََ  َ َ ََ ي  ُِ
كِ ط َّط َْ  (.  227)خطبه/  4« اَ 

ژ باه او اقباال دارد و او را لبفیز از عفو و  اسااا ه خاداوناد حتی در حاالی کاه آدمی از او روی بفگفداناد   - 2
َ  » کند:  یضال خوی  می  ِِ  ِ

دَُ  بِفََّْط غَك  َْ مِِ  عَ يَ فط ََ  َ َِ مَ  ِ  َُ َ يَدط ََ َ  ط ََ  ُِ َِ ، َ ُِ ِ قط طُ ََ  ََ مَِ   َْ ي حَ،ِ   َِ  
هط كَث  َْ عَ 

اِ   َ غَ ط َِ  ِ ُِ طُ ََ مَ ٍّ  َْ َُ عَ  نط
َ
 (.  223)خطبه/   5« عَ ْ

درساژ اساژ که یفمان خداوند حتمی و از روی حکمژ اساژ اما خشانودی و رواایژ او موجب    - 3
اَ   » أمان و بخشاای  اساژ:  فُم بَِِّ ط طُ اَ عَ يَ ُِ ط ي بِ َِّْْ طَ كَوَُ يَ ُ  عَ َُّحط ، ََ

َ
ْ  ُ، َ عَ ُِّضَْْ كَو  ،   عَ حِكط اُُ  قَََّْْ طَ َْ» .6 

 (.  160)خطبه/ 
 پفدازد می   بدین سان خداوند با اسماء و صفا  جلالی همانند: جبّار، منتقم و عادل به کیفف گناهکاران 

___________________________________________________________________ 
 خدا برای انتقام گرفتن از ستمگران و یاوری، ستمدیدگان کفایت می کند، و قرآن برای حجّت آوردن و مجادله، کافی است .1
بلند مرتبه اسلات خدایی که با همه قدرتش، مهربان و کریم اسلات و تو با این همه ناتوانی و کوچکی چه جرىتی بر معصلایت او   .2

 داری
 تر از مجازات گنهکاران و حلم تو برتر از مکافات مقصّران استکرم تو عظیم .3
 بار خدایا، با من به بخشایش خود رفتار کن و به عدالت خود رفتار مکن .4
خواند، و با کرم و گردانی، او روی به تو دارد و تو را به عفو خویش می.توجه داشلاته باش که در همان حال که تو از خدا روی می 5

 ای و به غیر او توجّه داریپوشاند، این در حالی است که تو از خدا بریدهلطف خویش می
 فرمان او قطعی و حکیمانه است و رضای او امان و رحمت. با علم و آگاهی داوری می کند و با حلم و بردباری عفو می نماید .6
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شاود؛ اما به اقتضاای اساماء و صافا  جمالی خود و این باعث ایجاد انفرال و احسااس پشایمانی می   
پذیفد و به همین دلیل »غفور«  همانند: رئوف، حلیم، ولی و رحیم، درخواسااژ بازگشااژ گناهکاران را می 

ََ دَ » شاود:  خوانده می  كَ َ َ  َْ َ ف ِِ ةَِ ع ا  ََ ي، ُِ ب،بَ اِز  ُ ََ كاِ ع يُغِ قَ  ََ دَ ب،بَ اِشْ  كَ َ َ  َْ َ ف ِِ  ُ ِ
َُ اِ   ،ُ ،َ

اِكَغفِاَةِ  بْْ،بَ   ُِ ُْْ ََ يُغِ قَ  مبْْوِ ع   ْ اِ بْْ،بَ  َُ ْْدَ  ِِ كَ 
َْ َ ف ِِ وَِ ع ا  بْْ،بَ اعرْْ،بَْْ  ُِ ُْْ ََ يُغِ قَ  اِْْدَْْ،ِ  ع   1«بْْ،بَ 

 (.  435)حکمژ/ 
بندد و گاه خداوند درگاه توبه و بازگشااژ به راه حق را بف بندگان خوی  نمی البلاغه هیر از منظف نهج 

نماید. از رساوا نمودن آدمی پفهیز دارد و در جفیمه  درگاه رحمژ و نرمژ خوی  را بف بندگان مسادود نمی 
اط » گفداند:  کفدن او ترجیل نکفده و او را از رحمژ خوی  نومید نمی  َِ بَوِ عَ  مط  ْ َِّ اِ َِ تَ 

ط
ِ سَْْ

َ
طُ ْ  ِ ََ طُ َُ اط يَكط َِ عَ 

فََِّْ ََّ  طِ فََِّْ ََّوِل ا ِِ ط عَ 
ضْط ا  َُ َْ ُُ ت ََ حَ ط َّط ََّْ اط يَفط َِ نَ،بَوِ عَ  ِ

َ  بِ،عط اط   َُ اط يُ َِ كَوِ عَ  طَ  ُ ََ بِ،ِ ،رِ ط َُ اط يُ َِ َ عَ  َِ عط
َ
ْ ََ وُ بِ

نَ،بَوِ عَ َِ  ِ
ي قَُ مِ  اعط َِ  

ََ َ  ط ََ طَ  ، يُشَد  َُ كَوِ اط يُ حط َِّ اِا  َِ  
ََ طُ يِ اط يُهط َِ عَاِيكَوِ عَ  طِ ََ بِ،  (.  31)نامه/   2« قِشط

 توبه در ساحت احساسات و عواطف .۴
احساااسااا  و عواطف از ساانخ انفرالا  و هیجانا  نفسااانی اسااژ که غالباا با رنج و لذ  همفاه 
هساتند. در صاورتی که انساان از درک موقریژ خوی  دچار اندوه شاود و متأثف گفدد، توبه در سااحژ  

 تواند در سه شکل آشکار شود: شود. این موقریژ عمدتاا میاحساسی محقق می

 احساس گناه و پشیمانی حاصل از آن. ۴/۱
گناه در اینجا مرنایی کاملاا دینی دارد و آن نایفمانی خداوند اساژ. در قسامژ باورها اشااره شاد که 

پفدازد، اما آدمیان بفاساااس اراده و خداوند بفاساااس صاافژ حکمژ به هدایژ و امف و نهی آدمیان می
شاود که  اختیار خود، توان گزین  یفمانبفداری و نایفمانی را دارند. احسااس گناه هنگامی حاصال می

از نایفمانی خداوند دچار اندوه گفدد و در پی آن احسااس ندامژ کند. این احسااس از نخساتین مفاتب  
ُِ »توبه اسااژ:   َْ بَ مط َْ َ هَ  طَ َْ ْْط  اس

ً
اَْ طَ ُِ ا اَحِاَ اَِ   ََ   َ، ََ َْ ْْط ُِ  عَ اس َْ َِ كَ (؛ آنچه در مورد این  142)خطبه/ 3«رَ

___________________________________________________________________ 
شلاود که خداوند باب  رویش ببندد و نمی  ای بگشلااید و در  فزونی نعمت را بهروی بندهممکن نیسلات که خداوند در  شلاکر را به   .1

رویش ببندد و نیز چنین نیسلات که خداوند در  توبه را به روی کسلای باز کند و در  روی کسلای بگشلااید و باب اجابت را به دعا را به  
 رویش ببندد آمرزش را به

ات باز نداشلات و در کیفرت شلاتاب نکرد. و چون بازگشلاتی سلارزنشلات ننمود و در آن اگر مرتکب گناهی شلادی، خداوند از توبه .2
که در خور رسوایی بودی، رسوایت نساخت و در قبول توبه بر تو سخت نگرفت و به سبب گناهی که از تو سرزده به تنگنایت   زمان

 نیفکند و از رحمت خود نومیدت نساخت
 پس رحمت خدا بر آن کس که به استقبال توبه بشتابد، از خطای خویش پوزش طلبد .3
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مفحلاه از توباه لازم اساااژ مورد توجاه قفار گیفد این اساااژ کاه احسااااس گنااه و ثواب و ناایفماانی و 
یفمانبفداری در صورتی ارزشمند و مورد تأیید اسژ که مبتنی بف شناخژ درسژ و دقیق از موارد طاعژ  

  و مرصیژ باشد. چه بسا که آدمی در شناخژ مصادیق یفمانبفداری و نایفمانی دچار خطا شود.

 احساس زیانکاری . ۴/2
پفدازد. بدون ای بالاتف، انساااان به ارزیابی و سااانج  اعمال و نتایج حاصااال از آن میدر مفحله

تفدید آدمی در اعمال خوی  به دنبال نتیجه و ساود اساژ و در صاورتی که در هنگام بفرسای و سانج   
های خود به این نتیجه بفسااد که سااود و منفرژ )یا کمال( مورد توقع و انتظار او حاصاال  نتایج کن 

شاود. در اینجا آدمی همچون ساوداگفی اساژ که در  نشاده اساژ دچار احسااس زیانکاری و اندوه می
های  را همچون  مرامله خوی  در پی ساااود و جلوگیفی از زیان اساااژ. او تمام زندگی خود و یرالیژ

ا خداوند  کند. گاهی انساان در نسابت  بای، ساودی را دنبال میداند که در آن با سافمایهای میمرامله
دساژ آوردن منفرژ بیشاتف  بیند و در این داد و ساتد به دنبال بهخود را یفوشانده و خداوند را خفیدار می

زند بفای آن اساااژ که خداوند با پذیفج آن، ثوابی )منفرتی( به او اساااژ. اگف کنشااای از وی ساااف می
ثمف بوده اسااژ و های او بیبفساااند و زیانی را از وی دور سااازد. حال اگف انسااان متوجه شااود که کن 

ژ، دچار احساااس زیانکاری  اساا هی خود را از کف دادی او سااودی نداشااته و یا حتی ساافمایهساافمایه
اَ »شاود. در تفسایف آیا  ساوره عصاف: می فِي رُُْط َِ  َُ ،ُْ نط ِ

َُ  اعط ما  ِ  ُُ ََ َِّيَِّ آ  َِ َِِّ،تِ  عَ   ِ اَ  ا ، كُِ ما اَِِْ  ََ»1  

(؛ گفته شاده که خسافان به مرنای کم شادن ساود نیساژ بلکه به مرنای زیان در سافمایه  2و1)عصاف/
دهند، مگف آنان که اهل ایمان و عمل صاال  باشاند.  اساژ. یرنی آدمیان سافمایه خوی  را از دساژ می

 (.10/865:  1372)طبفسی،  
 احساس زیانکاری و خسفان دو صور  دارد: 

ای را که خداوند در اختیار او نهاده در راهی غیف از مساایف  اول اینکه: آدمی متوجه شااود ساافمایه
 های  باطل ارزیابی شود. کمال صفف نموده و پفونده کن 

ژ و بفای آن هزینه  اساا های را که انجام داددوم اینکه: انسااان ملتفژ شااود کفدارهای شااایسااته
ژ  اسا هنموده و زحمژ کشایده، حاصال مطلوب را در پی نداشاته و به تربیف دینی، عمل او »حبط« گفدید

___________________________________________________________________ 
 ها در زیان هستند، مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال نیک انجام دهندانسان .1
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ََ »ژ:  اسااا ههاای  از بین ریتا و تلاج  عِكِْ
ُ
ْ  ،  ْ نط ِْدُ  ي ا َِ هُاط 

ُِ ، كْ طَ عط َْ ََْ َِّيَِّ حَِ   َِْ هُاط   الآطرِاَةِ   عَ   ا َِ  ،َْ ِّط    عَ  َِ
اِيَِّ  ِْْ َك،اً »  (؛22)آل عمفان/  1»ن، ْ

َ
ايَِّ ْ َْْ رُْ

َ
كُكُا بِ،    ِ َُ ي اََِّ ،ةِ  قُه هَه نُ َِ ُُ هُا  َْْ هَ  سْ َْْ َّيَِّ ضْ  َِ ا

ن ، ، عَهُا اِدُ  ًُ ُ ُْْْ  َُ ُم هُا يَُُِّْْْ نَ 
َ
ْ َُ (؛ چنین انسااانی در جهل مفکب  104و   103)کهف/  2«يَََُّْْْ م

هاساژ  کند که اعمال صاالحی انجام داده و منتظف رسایدن به ساود و حاصال آناساژ، یرنی گمان می
ژ. مرلوم اساژ که جهل مفکب رسایدن  اسا هکه زیان نموده و سافمایه خوی  را نیز از دساژ داددر حالی

 (.13/3۹۹ق:    1417سازد. )طباطبائی،  به مفحله احساس زیانکاری را دشوار می

 احساس شرم  .۴/3
روئی یا عدم اعتماد به نفز و عوارض آن  روشااان اساااژ که مفاد از احسااااس شااافم در اینجا کم

نیساااژ. بلکه مفحله بالاتفی از توبه یرنی احسااااس شااافم بنده در حضاااور خداوند منظور اساااژ. این  
تفین وجود  احسااس، حاصال دیدگاه انساانی اساژ که خود را در مقام بنده خوار و واریفی در بفابف عظیم

بیند. همه وجود و کمالا  انسااان وابسااته به آن موجود غنی و قائم به ذا  اسااژ و بلکه وجودج  می
عین ربط و یقف و نیاز اساژ. اگف غفلژ از چنین وواریتی موجب شاود که آدمی بفای خوی  ساهم و 

ژ و این  اساا های از وجود و اسااتقلالی در کمالا  در نظف گیفد از جایگاه حقیقی خوی  دور شاادحصااه
آید. توجه به این ووااریژ و تذکف به این خطا احساااس شاافم را به دنبال  یژ گسااتاخی به شاامار مینها
آورد. درد انسااان در این مفحله نه به خاطف تفس از عقوبژ و کیفف اسااژ و نه تألم و اندوه ناشاای از  می

زیان در سفمایه، بلکه اندوه دوری و حفمان از جایگاه واقری خوی  اسژ. خود را مستقل از خدا دیدن  
نیاازی از خاداوناد دچاار شااادن. این مفحلاه از توباه باه بنادگاان آزاده و عااشاااقاان خاداوناد  و باه پنادار بی

 اند.اختصاف دارد که در پفست  خود از بیم و امید گذشته
در این احساااس، اندوه آدمی به خاطف تفس از کیفف و مجازا  نیسااژ، بلکه این جدایی و یفاق از 

فَ »آورد:  محبوب اساژ که  جان عاشاق را به درد می كَ ط ََ  ََ ََّابِ ََ  َ َ ََ تُ  َ اط دِم  َْ هِي عَ سَْ   َِ ي يَ، ِ  ُِ هَ ط
ََ

 ََ ِْ ََ اَا
َُ  َ َِ َُّاِ ِ   ُ ِِّ اَِ ََ ِ اُ   ْط

َ
فَ ْ كَ ط ََ َ َ حَا  نَ،َُِّ   ََ تُ  َ اط ي  َْ ُِ ََ عَ هَ ط اَاقِ َِ  َ َ ََ ِ اُ   ْط

َ
 3«َااقک  ْ

___________________________________________________________________ 
 گونه یاورانی برایشان نخواهد بوداند که اعمالشان در دنیا و آخرت تباه شده و ]در آخرت[ هیچآنان کسانی .1
پندارند  کارترین  مردمان کیسلاتند  کسلاانی که کوشلاش آنان در زندگی این جهان هدر رفت و میبگو آیا به شلاما خبر دهیم که زیان .2

 کنندکه کار نیك می
پروردگارا، بر فرض که بر عذابت شلالاکیبایی ورزم ولی بر فراقت چگونه صلالابر کنم و بر فرض بر سلالاوزندگی دوزخت اسلالاتقامت   .3

 نمایم، اما چشم پوشی از کرامتت را چگونه تاب آورم
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جا انگیزه بندگی، چیزی جز عشااق و محبژ نیسااژ. پز این مفتبه گفیسااتن و )دعای کمیل( در این
ای اسژ که شکیبایی  زاری نمودن، نه از تفس کیفف و شوق پاداج بلکه نتیجه محبژ قلب انسان شیفته 

البلاغه مدارج پفساتندگان خداوند به پفسات  بفدگان، بازرگانان و آزادگان  دوری از مجبوب ندارد. در نهج 
ََ » شاااود:  توصااایف می  ِْ ط

ََ َ وً  َِ َُّهط َ دُعا اِ   ََ  ،ًَ ُ  قَمط ،َُِّ عَ ِ  ع   ْ ةُ اِ ََ ، َ َِ  
ََ ِْ ط

ََ َ وً  َِ َُّغط َ دُعا اِ   ََ  ،ًَ ُ  قَمط  ِ
اَاُِّ  حط

َ ةُ ا ط ََ ، َ َِ  
ََ ِْ ط

ََ ااً  َِ یُكط َ دُعا اِ   ََ  ،ًَ ُ  قَمط ِ  دَِ عَ ِ  َُ طِ ةُ ا ََ ، َ  (. 237)حکمژ/   1« َِ

در مجمو ، احساااس توبه در تمام گسااتفه و مدارج  ناظف به گذشااته و حال اسااژ. دل انسااان 
ای تاریک  پساندد. بفههتائب از وواریژ گذشاته و حال خوی  در رنج اساژ و آن را بفای خوی  نمی

ژ  اسا هکه در نایفمانی و گناه ساپفی شاده یا در آن سافمایه زندگی از کف ریته و یا در جدایی از یار گذشات
سااازد. این درد حاصاال احساااس پشاایمانی از گناه، احساااس زیانکاری از  او را به درد و رنج مبتلا می

ورشاکساتگی و یا احساس شفم و خجالژ مبتلا اسژ. تفطن به این احساسا  زمینه را بفای عزم تغییف  
 د شد.  کند و آغازی بفای توبه در ساحژ ارادی یرنی قصد بازگشژ خواهمسیف در آینده یفاهم می

 قصد توبه یا توبه در ساحت ارادی.  .5
گیفد. قصاد بازگشاژ به مسایف بندگی نیز گساتفه و  توبه در سااحژ اراده مترلق قصاد و عزم قفار می

 توان آن را بفاساس نو  عزم و مقصود انسان تائب در سه دسته کلی قفار داد: مدارجی دارد که می
 بازگشژ به قصد پفهیز از نایفمانی.    -1
 بازگشژ به انگیزه بهفه گیفی درسژ از سفمایه زندگی.  -2
 بازگشژ به خداوند یا خویشتنِ خدایی خود.    -3

 توبه در ساحژ ارادی مبتنی بف توجه به صفا  رأیژ و رحمژ و غففان الهی اسژ. 

 قصد پرهیز از گناه. 5/۱
« گفژ.   سْْغفااِ ِنقل شاده که شاخصای در محضاف وی»   در کلما  قصاار حضاف  امیف

دانی تسااتغفار از درجا  آدمیان بلندمفتبه اسااژ و شاا  مرنا  حضااف  او را ساافزن  نمود و یفمود می
دارد. مرنای نخسااژ آن پشاایمانی از گناهان گذشااته و مرنای دوم آن تصاامیم بف تفک گناه در آینده  

___________________________________________________________________ 
پرسلاتند، این پرسلاتند، این عبادت بازرگانان اسلات و گروهی خدا را از ترس عذاب او می  .گروهی، خدا را به شلاوق بهشلات می 1

 پرستند، این عبادت آزادگان استعبادت بردگان است و گروهی خدا را برای سپاس او می 
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(. روشان اساژ که مفحله پشایمانی به سااحژ احسااسای مفبو  اساژ، اما مفحله  417اساژ...)حکمژ/  
فدد. چهار مفحله بردی در این ساخن به سااحژ  گ میتصامیم بف تفک گناه به سااحژ اراده و خواساژ بف

 فدد که درباره آن تووی  خواهیم داد. گ میکفدار بف
البلاغه در جهژ گیفی انسااان نساابژ به  گیفی بفای آینده اسااژ و نهج ساااحژ اراده ناظف به تصاامیم 

پذیفد. نومیدی از گناه نیز پسااندیده نیسااژ و طلب آمفزج پادزهف آن  آینده هیر وجه یأس و نومیدی را نمی 
ْْْغفْ،ُّ » اساااژ:  ُِ اعسْ ُْ ََ اُ ع  َُ ِِكَِّ يََ عِْ عُ  البلاغاه، در زمین بفای (؛ باه تربیف دیگف نهج 87)حکماژ/   1« ََ

تستغفار. اکنون    - 2در میان مفدم و    حضور پیامبف خداوند   - 1ایمنی از عذاب الهی دو مانع وجود دارد: 

تواناد مفدم را از کیفف نجاا  دهاد تساااتغفاار اساااژ.  در میاان مفدم نیساااژ تنهاا امفی کاه می   کاه پیاامبف 

بَهُاط  عَ   ﴿ (  88)حکمژ /   َِّ َُ  ُ ِِ  ُِ
َُ اَِ   َِ هِاط  عَ  َ، ُ، عَ 

نط
َ
بَهُاط  عَ  ْ  َِّ َُ َُ  ُِ َُ اَِ   ، َُ  عَ  َ،ُ  فِاُع غط َْ طُ  (. 33)انفال/   2﴾.  هُاط يَ

توبه و عزم بف تفک گناه در این مفحله نیز کاری ساده و امفی آسان نیسژ، بلکه از بسیاری جها   
دهد، پایداری نمود  دشاوار اساژ. بفای تفک گناه بایساتی در بفابف امیال نفساانی که ما را به آن ساوق می
ُِ »و تسالیم هوی و هوس نشاد، چفا که بیشتف گناهان خوشایند امیال نفسانی هستند:   ِّ  َ، اََِ كما ْن  َِ

َ  ع اط َُ ِ ِ یي    ا  يَِْي َي  وِ اِ   ََ ِ ِ یي    ا  يَِْي َي یَهمَةَ  َ،  ، َُِ وِ اِ   ََ  ِّ  (.  176)خطبه/  3«َِ

 عزم بر جلوگیری از زیان.  5/2
ای ساودمند در زندگی مساتلزم تصامیم و بهفه گیفی از سافمایه خدادادی و توییق در انجام مرامله

عزم جدی بف شاناخژ سافمایه و روج درساژ بهفه گیفی از آن اساژ و در اینجاساژ که مفهوم »خیف و 
رساند.  کند. انجام چه کارهائی به سود آدمی اسژ و چه کارهایی او را زیان میصلاح« اهمیژ پیدا می

های گوناگون، متفاو  و گاه مترارض خواهد بود.  روشان اسژ که پاسخ به این پفس  بفاساس دیدگاه
ی آدمی اساااژ کاه از طفف البلاغاه وجود آدمی و هماه نیفوهاا و اختیاارا  وی سااافماایاهاز دیادگااه نهج

این سافمایه به عمف ژ. گاهی از اسا هخداوند به او بخشایده شاده و همچون امانتی در اختیار او قفار گفیت
و  »شاود که مد  آن محدود اساژ و تضاییع آن اندوه به دنبال دارد:  تربیف می  َِْ وِ غُ وُ اِفُا َْ ََ «  ضْ،

البلاغاه رسااایادن باه کماال نهاایی یاا تقفب باه (. از آنجاا کاه هادف زنادگی از دیادگااه نهج118)حکماژ/  

___________________________________________________________________ 
 حال ناامید استتواند استغفار کند و با اینکه میدر شگفتم از کسی .1
 ها را عذاب نخواهد کردکند و مادامی که از خدا آمرزش می خواهند آنها را عذاب نمیتا تو در میان ایشان هستی خداوند آن .2
 بخش استکه انجامش لذّتکه انجامش دشوار و گران، و گناهی نیست مگر این. بدانید طاعتی نیست جز این 3
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ی زندگی خوی  در مسایف علم، حلم و خداوند اساژ، در صاورتی انساان زیان نخواهد کفد که از سافمایه
ََ ع عِْْْْدَُ  ع  »بندگی استفاده کند تا به خیف و یا سود واقری دسژ یابد:   ُِ ثُاَ َ، طُ يَكط ْْْْ اُ ْ ََ َِ ْْْْسَ اِ

تَ   عَ حَكِدط طُ َُ طُ ْح ََ َ َإ ةِ ُّب  ََ ،سَ بُِ ،  ُ ُْ ،هِيَ اِ ََ ع ُْ  ُُّاَ حِ كُ طُ طُ يَ ََ َ عْ َِ كُ ثُاَ  طُ يَكط ََ اَ ْ ِّْْ  اِ ِكْْ
 َِ فَاتَ اِ   غط َْ ْْط ِتَ اسْ َْْ َِ ع  ُ ْسْ (؛ بدین ساااان خیف و ساااود در دنیا از دو راه حاصااال  ۹4)حکمژ/ 1«اِ  

نْ ،  ا  ِاَرَُ  ِِّ   ا رَ اَ »شاااود: توباه از گنااهاان و پیشااای گفیتن در امور نیاک:  می بَ    َي اِْدُ  ه  ْذنَْ ُّرُْ
ه، ذُنمب، َهُمَ  ُُ داَُّ َْ مبَوِ ع يَ  ْ ََ ااتِ  ب،ِ (؛ در این سااخن، قساامژ  ۹4)حکمژ/  «ُّره  يُُْْْ،ُِّعُ َي اِ

 دوم به عزم بف جلوگیفی از زیان و قسمژ اول به قصد تفک گناه اشاره دارد.  

 عزم بر بازگشت به خداوند  .5/3
اراده و همژ عالی آن اساژ که در توبه از هف چه غیف خداساژ چشام بپوشاد و تنها به او نظف کند و  

توان  از آیناه دل و جلا دادن آن می  هاایدل خود را از دیگف اشاااتغاالا  بپیفایاد. باا زدودن زنگاار تیفگ 
 انرکاس یار را در آن ملاحظه کفد:  

 ( 88:  1385خلو  دل نیسژ جای صحبژ اغیار         دیو چو بیفون رود یفشته درآید )حایو،  
دهند و توبه خواف را انصافاف از  در ساخنی توبه اصاناف بندگان را شافح می  امام صاادق 

َ ... » بینند:  اشاتغال به غیف می  ا  اابِ اُِْ  َِ
ِِّ اضْط َِ بَوُ ا ن  ،ِ   م َْ َ َ مبَو  َْ هُا  َِ  َِ ، ُِ ِّ اِ َِ اقَوَ  َِ  

ُه 
غ،ِ   ِْ

ْْط ِّ اای َِ   ٌ بَوُ اَِ، م َْ ااتَِ ع  ََ ََ يِِّ اِ مِ َْ ط  ِّ َِ بَوُ ا عِ ،ِ   م َْ سَِ ع  ُف   ْ ِّ اِ َِ ف ،ِ   بَوُ ا  ْْط م َْ ع 
نمبِ  ِّ اَِّ  َِ بَوُ اُِ،ل   م َْ ِ ع  در دعای   (؛ امام علی 246/ 2،  14001386شاهفی،  )ری   2« بِغَ اِ اِ  

کناد تاا اشاااتیااق تقفّب و خلوف  کمیال از خاداوناد جادیاژ در خشااایاژ و دوام خادماژ درخواساااژ می 
ََ  عَ » نزدیکی به او بفای  حاصاال گفدد:  ِْ  َ

ي رَشْْط َِ  
عِدَ  طِ يَ ا ِِ ََ   عَ   هَبط  ِْ ََ

دط َِ ،ِ  بِ
َِْْ  

ِْ ي ااِ َِ عَالَ 
. اِدَ 

حَ  اَ ْْط سْ
َ
ْ َ  َْ يِِّ  حَ َِ ، َ ََ ي  َِ  

ََ َِ ط َِ َِّ ع  ِ  ،بِ  َْْ َ   اُِْ َِ  
ََ بِ ْ،وَ اَِِ قُاط ْْط عَ اِِ ک ََ اِ ،ُّزيِّ عَ اَیْ ْْاِ اُسْ

ْ،ق َِّ  كُشْط طِ خواهد که هم اعضاا و جوارح  )دعای کمیل(؛ حضاف  در این درخواساژ از خداوند می   « ا
ظاهفی او را قو  بخشاد و هم نیفوهای باطنی و درونی او را بفای گام بفداشاتن در صافا  مساتقیم  

___________________________________________________________________ 
خیر آن نیسلات که اموال تو فراوان یا فرزندانت بسلایار باشلاند، بلکه خیر آن اسلات که علم و دانش تو افزون و بردباریت بسلایار باشلاد   .1

بالی، بالیدنت به پرسلالاتش پروردگارت باشلالاد. پس اگر نیکی کنی، خدای را سلالاپاس گویی و اگر بدی کنی، از او و اگر بر مردم می
 آمرزش خواهی

سهر گروهی از بندگان را توبه .2 فس کشلایدن ]بدون یاد خدا[ و توبه اولیا از  ای اسلاتا توبه انبیا از اضلاطراب درون و توبه اصلافیا از نس
 وارد شدن  خطورات گوناگون به دل و توبه خاصّان از پرداختن به غیر خدا و توبه عوام از گناهان است
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َ » سااازد: تقفب، اسااتقفار و محکم   ََ ََ رَماُِّحي  قَمِ  
ِْ ََ َ  رِد  َ ََ زيكَوِ رَمانَِّي  عَایْْْدَُ  َُ )همان(؛   « اِ

بیند و هنگامی که لحظه دیدار  ای اوج مقام و رساتگاری نهایی خوی  را در لقاء الهی می چنین پفساتنده 
تُ » کشد که تابی یفیاد بفمی بیند از روی شوق و بی را نزدیک می  زط ِ  عَ  َُ  َ طُ كَ طِ  «. َُّبِ  ا

 توبه در ساحت کردار  .6
شااود و پیامد باورها، احساااسااا  و های درونی آدمی در ساااحژ کفدار و گفتار او هویدا می ساااحژ 

گفدد که از گفدد. احساااس ندامژ و عزم بازگشااژ باعث می ها در یرل و قول آدمی آشااکار می خواسااژ 
 کند، روی آورد. چه او را به خدا نزدیک می سازد، اجتناب ورزد و به آن چه او را از خدا دور می آن 

داند که شاایساتگی تصااحب آن را دارند  گانی می توبه و تساتغفار را مقام بلند مفتبه   امیفالمؤمنین 

سااحا  وجودی  یفمایند که بیانگف دخالژ تمامی و بفای کمال توبه و تمامیژ آن نیز شافایطی را بیان می 
وقتی شااانیدند یفدی از روی   باشاااد. امام علی انساااان در قبولی توبه در پیشاااگاه خداوند رئوف می 

دانی )مرنی حقیقی( تسااتغفار  گوید: »اسااتغففالله«؛ یفمود: مادر  به عزایژ بنشاایند آیا م  خبفی می بی 
گذرانی( چیساژ؟ تساتغفار مقام و منزلژ گفوهی بلندمفتبه )مؤمنین( اساژ و  اندیشاه به زبان می )که بی 

تغفار تمام و گف نه ناقص  آن نامی اساژ که شا  مرنی )شاف ( دارد )اگف هف شا  شاف  جمع باشاد تسا 
َُ »  اساژ(.  ، َُ ََ وِ   ْ

َ َ سِْ ََ   َ ا  عَاقِ ُِ     َِّ عَ هُمَ اسْط
طِ َُّرَوُ ا ََ ، اعِسْْغف،ُّ  اعِسْْغف،ُّ  ََ ُِّم  دط َْ  

َ
ْ َ ََ  َ ُْ ََ طْ كَِ  ََ» 

 (. 417)حکمژ/ 
ل:   َ » پشایمانی از گناه گذشاته:    اوی ََّْ ََ  ، ََ  َ َ ََ دَلُ   ُ هَ، اِ ُِ ع 

َ
در این یفاز    )همان(؛ امیفالمؤمنین  « ْ

کسای دارد که با سااحژ ادراک و باور خود، علم پیدا  ی کامل اختصااف به از حکمژ، اشااره دارد که توبه 
کند و در بفابف یفمان حق، احساااس مساائولیژ نماید و با ساااحژ عاطفی، احساااس پشاایمانی و ندامژ  

عبودیژ و بندگی و کسااب خشاانودی خدا دردل  ایجاد شااود؛ یرنی تائب تا وقتی که نموده و شااوق به 
حقیقژ گناه را نشاناساد و درک نکند که عمل او با یفمان خدا مخالف اساژ، بازگشاژ از گناه در مورد او 

 شود. مرنا ندارد و توبه محقق نمی 
بَداً » گناه بفای همیشه:  تفك بازگشژ به تصمیم بف  دوم:   

َ
ْ ِِ َِ ط  ِ َِ مط َُ طِ ِ  ا اط َْ  َ َ ََ لُ  زط َُ طِ ،نِي ا )همان(.  « عَ اِث 

شاوند که تائب برداز رسایدن به پشایمانی حاصال ازسااحژ ادراک ،  از  در این یفاز هم حضاف  متذکف می 
 نماید.   خداوند می   ساحژ ارادی خود بهفه بفده و عزم بف تفک گناه و عدم بازگشژ همیشگی به نایفمانی 
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آنکه حقوق مفدم را بپفدازی تا خدا را ملاقا  کنی )به پاداج بفسای(، با پاکی که بفتو زیان    ـوم:
و  »وگنااهی نبااشاااد:   َُْ  ِ َْ  ََ َ  طْ ََ سَ  َِ ط َ سَ  طَ

َ
ْ َِ َ اِ ْ  ََ َْ ط  َ  ْ مقَهُاط حَ َُ ُ مقِ َِّ حُ طَ كَ طِ َ ا َِ مَ ِ   َ هَ ُْ طُ 

َ
ْ ُُ

ِِْ ،
 «عَ اِثْ 

ژ که تائب باید اقدام به اساا ه)همان(. در این یفاز و یفاز برد نیز حضااف  اشاااره به ساااحژ کفدار نمود
 جبفان حقوق وایع نموده  از مفدم )حق الناس( و خداوند )حق الله( نماید.

ای،  را بجاا نیااوردهآنکاه قصاااد کنی هف چه بف تو واجب بوده )مانناد نمااز و روزه و حجّ( و آن  چهـارم :
هَ،»قضای  را بجا آوری:   َ مَ حَ  َ هَ ُْ ََ هَ،  َْ طُ ََ ضَ   َ  ط ََ اِيََّوَ  ََ ه   ُُ  َ َِ كِدَ ِ  طُ َْ طُ 

َ
ْ َُ ابِ  )همان(. «عَ اِا 

ها بگدازی تا پوساژ به آنکه همّژ بگماری گوشاتی را که )بف تن تو( از حفام روییده به اندوه  پنجم:
َ َ  »ای بِفویَد:  اساااتخوان بچساااباد و بین آنهاا گوشاااژ تازه ََ عَ  َِّم نَ َْ  ِ اِ ا َّط َ اِ   َِ دَ ِ  كِْ طُ َْ طُ 

َ
سُ ْ َِ ،

ََْ طِ عَ ا
ا  رَدِيد   َّط َِ هُكَ،  َُ  بَ ط

َ
شَِ طُ اِ عَ يَ ُّط َُ طِ دَ بِ، عِ ط طِ قَ ا ِِ

ُْ ط  َ  ْ ُِ حَ زَا
حط
َ ُِ بِ، ط َِّيَ  ُْ ََ عِ  َّط  ُ  )همان(.« اِ

ای،  آن چشااندهتن بچشاانی چنانکه شایفینی مرصایژ را بهآنکه رنج عباد  و بندگی را به شـشـم:
طُ »طلبم(.  گوئی: أسااتغفف اللّهَ )از خدا آمفزج میپز آنگاه )که این شاافائط گفد آمد( م 

َ
سُ ْ َِ ، عَ اُِْْ 

 َِ فِاُ اِ   غط َْ سْط
َ
مُ  ْ َُ َْ  ََ

ِِ دَ ذَ طُ
ُِ
ََ َ وِ   ِِْ

طُ كَ طِ ُِ حََ عَةَ ا َْ ذَقط
َ
كَ، ْ َُ وِ  ََ ،  َ اَ اِ َِ اَ َْ ُْط عِ طِ َِّيقَ ا در یفاز  )همان(.   «ُْ

اند که تائب پز از آنکه تمام شافایط  اشااره به سااحژ گفتار نموده  پایانی این حکمژ امیفالمؤمنین

تَغْفِفُ اللِهَ« ساْ
َ
بگوید. و در این صاور  اساژ که خداوند گناهان او را  توبه را یفاهم نمود با سااحژ گفتار »أ

 ژ.اسهبخشیده و مورد روایژ الهی قفار گفیت
های دینی تأکید  البلاغه بارها بف اهمیژ کن  متناسااب با باورها، احساااسااا  و خواسااتهدر نهج

ژ. در مورد ظهور توبه  اسا هژ و ارزج مقولا  گوناگون دینی با عمل حاصال از آن سانجیده شاداسا هریت
ِّط »ژ:  اساااا هدر عمال نیز آماد كَ  َِ كُِّط  َْ رُم الآطرِاَةَ   اَ  هَ   يَاط كَْ ََ اِ  هِ   عَ   بِغَ ط ََْ

َ مِ  ا ط َُ وَ بِ بَْ مط  َْ ي اِ  1« يُاَرِ 

(؛ تفک گناه در عمل و تأخیف نکفدن در آن، نشاانه صادق در باور، احسااس و عزم و عدم  150)حکمژ/
اندازد، خدا را مورد  انجام گناه اساااژ. کسااای که در بفابف شاااهو  تسااالیم اساااژ و توبه را به تأخیف می

ِّ»ژ:  اسا هاساتهزاء قفار داد َِ غفِاُ  َْ ُْ ُِ  ذَنبَ ع اِكُ  ُ َُ هز َ  يَف َْ ُْ ،ِكُ َُ   ِِ (.  2/504:  1365)کلینی،   «بابِ 

َ عَ  »تأکید بف شاااتاب در توبه به مرنای عملی کفدن توبه و تحقق آن در ریتار اساااژ:   ََ ، َُ كَ طِ ُُّعا ا َِ ، َ
ََ

هُاط   طُ ََ د   َْْ هََ عَ يُُْْ هُاُ ااَرَْ ََ هَ هَُ عَ يَاط ََْ ََ بِهِاُ ااَ َِ
ََ طُ طُ يَ

َ
کُ ْ ِْْ ،سَ يُمیْْ  ُْ ُ  اِ إِ ََْ  َ َ، رَْ ما ااط َُ ،بِ َْْ ،بُ سْْ بَْ

___________________________________________________________________ 
 از کسانی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است، و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر می اندازد .1
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وِ  بَْ مط  ْ (. در کمین بودن مفگ و مرلوم نبودن هنگاام آن جاایی بفای تاأخیف در توباه و 183)خطباه/  1«اِ

طُْ »گاذارد:  جبفان گاذشاااتاه بااقی نمی َِ عُم  طُ َِّم اَ يَ  ِْ تِ ا كَمط طِ يْدُ ا ََ َ اِ نْ 
َ
ُِ عَ  هْ،ِعَ ْ ُْ ِِ ،

َ ْ ُِ ُْْ ُِ عَ اَ يَفُم بُْ ُِّ
  ُ ََّد  ُْ عَ  طُ ُُ كَوَ قَدط  َ َ حَ،َ  سَْْْ   ََ عَ  نط

َ
ََ عَ ْ َُ ُِّ طُ يُدط

َ
َ َ حَََُِّّ ْ ََ  ُِ طُ َِ كُِّط  ََ  َ ُِ ُُ ُِّ دط َُ  ُِ ن 

َ
هَ،  اَ بُد  ْ طُ َِ  

ََ َُْْْ  نَفط
هط 
َ
عَ قَدط ْ نط

َ
إِذَا ْ ََ  َ ََ

ِِ َِّ ذَ ََ عَ بَ ط َُ َ َُّمَ  بَ ط ََ بَوَِ  مط  ْ ََ بِ،ِ َْْ ُْ عَ نَفط ( مفگ یفصاااژ توبه را از  31)نامه/   2«َ كط

گناه در ساااحژ  گذارد. شااهو  و میل بهطفیق رهایی ناکام میسااتاند و او را در بازگشااژ بهآدمی می
دهند و از تحقق توبه در  احساااساای و آرزوهای دراز در ساااحژ ارادی آدمی را به سااوی گناه سااوق می

شااوند. پز خوشااا بف حال کساای که با دلی سااالم و بصاایفتی رهایی بخ  به راه مقام عمل مانع می
ِ  ا  »هدایژ بازگفدد و پی  از بساته شادن درهای بازگشاژ به اساتقبال توبه رود:  ب سَْ َِِِّی قَ ط مبََ  َُ ََ

بَوَ  مط  ْ كَ اِ َْ فط َْ َ عَ اسط ُِ َ ،بُ سط
َ
ْ ََ ََ طَ ُْ َ عَ  ُِ مَابُ بط

َ
َ قَ ْ غط ُْ طُ 

َ
هَ ْ هُدَی قَ ط طِ َُّ ا ََ  (214)خطبه/ «... عَ بَ،

 توبه در ساحت گفتار .7
های دیگف، آن را در گفتار آدمی زیف مجموعه کفدار اوسااژ اما به علژ اهمّیژ گوی  نساابژ به کن  

اسااژ به علژ اهمیژ  که درباره اخلاق به نگارج در آمده کنند. در آثاری هم ساااحتی جداگانه بفرساای می 
اساژ. مرمولاا از توبه در سااحژ گفتار با عنوان داده شاده ای به آن اختصااف  های ویژه زبان و گفتار یصال 

َِ » شاود و ذکف تساتغفار )طلب آمفزج( یاد می  به مرنای پدیدار سااختن عزم درونی آدمی بف توبه   « ْسْْغفاُ اِ 

ژ. هف چند با  اساا ه مفتبه بکار ریت  3۹مفتبه و تربیف »تسااتغفار«   31البلاغه  در زبان اسااژ. واژه »توبه« در نهج 
البلاغه مرلوم گفدید که تستغفار زبانی بدون احساس پشیمانی واقری و عزم جدی بف اجتناب از  اشاره به نهج 

ای بفای عمق بخشاایدن  چون وساایله تواند هم اثف اسااژ، اما این ذکفزبانی می گناه و تحقق توبه در کفدار بی 
 های آدمی عمل کند و ارزشمند باشد.  مرفیژ، احساس و خواسته به 

َ ،هُاط نَهَ،ُّاً » اهل ایمان به ویژه در شاب به ذکف و تساتغفار مشاغول هساتند:   نط َُ ي  َِ ُ هُاط   ط
َِ  َُ ، َُ ُ،ً   عَ  شُْ  ََ َْ »    

( هنگاامی کاه تساااتغفاار از درون ماایاه گفیتاه بااشاااد باا خشاااو  و گفیاه همفاه خواهاد بود: 1۹0)خطباه/ 

___________________________________________________________________ 
ها را در پس به سلاوی قیامت بشلاتابید، و پیش از آن که مرگ فرا رسلاد آماده باشلاید، زیرا ناگهان آرزوهای مردم قط، شلاده و مرگ آن .1

 شودکشد، و در  توبه بسته میکام خود می
یابد و هرکسلای را او در جسلاتجویش باشلاد، از دسلات ای از آن نجات نمیو تو شلاکار مرگ هسلاتی، همان مرگی که هرگز فرار کننده .2

دهلاد و سلالارانجلاام، وی را خواهلاد گرفلات، بنلاابراین از این بترس کلاه مرگ زملاانی تو را بگیرد کلاه در حلاال بلادی )گنلااه( بلااشلالای، در نمی
شود و اینجاست  کردی که توبه کنی، اما مرگ میان تو و توبه حایل میصورتی که تو پیش از فرا رسیدن مرگ با خویشتن گفتگو می

 ایکه خویشتن را به هلاکت افکنده
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َِّيَِّ »   َِْ وً  ا َ ْ ُِ ، زَا َ ْ نط ي اِْدُ  َِ هُاط 
ُِ ، كَْ طَ عط َْ ،نَْ وً  عَ  َُْ َ ْ ُِ ، بَْ هُاط  ُُ  ُ طَ کسااای کاه باه   )هماان( پز خوشاااا بف حاال   « َْ

ُِ »یفمانبفداری از خداوند مشاغول باشاد و بفگناهان خوی  بگفید:  َْ زِلَ بَ ط َِ كَِّط  ِِ ُِ  عَ   ُ مبََ  َْ هَ قُم َُ   عَ  َْ
 ِِ  

بِْ وِ َُّ ََْ ، ََْ هَ بِ غَْ َْ ِِ   عَ   ایْْْْط ِْْ َِ كَ رَ  َ َ ََ اهال176)خطباه/  «بَكََ  موازا  انادوه طولانی کاه ذکف باه( 

َ  »های طولانی آزرده اساااژ: ساااازد چشااامانشاااان از گفیهها را محفوم میآندل َْْ سْ َ رَاَحَ ُ مُ  ااط
َ عَ  ُ منَهُاط   قُُ مبَهُاط َُ ُ كَ،ِ   طِ ای  گونههای شابانه به( رابطه عمل پاک و صاال  با گفیه222)خطبه/  «ُ مُ  ا

 شوند.  اسژ که در بسیاری موارد این دو همفاه با یکدیگف ذکف می
های وجودی دیگف دوطفیه اساژ. ازساویی گفتار، تجلی و ظهور  ی سااحژ گفتار با سااحژرابطه

چون ظاهفی از  گیفد و بنابفاین همساژ و زیف مجموعه اعمال قفار میهاباورها، احسااساا  و خواساژ
چون عاملی در مبادی اعتقادی، احسااسای، ارادی و تواند همدهد؛ اما از جانب دیگف میباطن خبف می

های  تبیین مراارف و آموزه  -1ای بفای تواند به عنوان وسااایلاهریتااری مؤثف ایتاد. بناابفاین ذکف زبانی می
تقویژ عزم و اراده، مؤثف باشاد. نمونه    -3ها  آنایجاد عواطف و لطایژ و ژریا بخشایدن به  -2اعتقادی 

  یژه در دعاهای حضاااف  أمیف وتوان در ادعیه مأثور و بهچنین ظفییژ و غنایی از ذکف و دعا را می

البلاغاه و دعاای کمیال در کناار تساااتغفاار زباانی سااافشاااار از ارائاه بین  و مرفیاژ و دیاد. دعااهاای نهج
را دیدم که از    بخ  اسااژ. از نوف بکالی نقل شااده که شاابی امیف مؤمنانآیفین و حفکژشااوق

کفد. مفا یفمودند: خوابی یا بیدار. گفتم بیدارم. یفمودند  بساتف خوی  بیفون شاده در ساتارگان نظف می
اند. زمین را یفج و خاک را بساتف و آب  خوشاا بف احوال آنان که به دنیا دل نبساته و به آخف  رو نموده

از دنیاا    اناد. قفآن را لبااس، دعاا را جااماه خوی  کفده و همچون مسااای را شااافباژ خود قفار داده

گفژ این سااعتی از شاب اساژ  اساژ و میخمیچنین سااعاتی از شاب بف اند. حضاف  داوودبفیده

مااناد مگف کاه بااجگیف، جااساااوس حااکمی  ای از هادف اساااتجااباژ بااز نمیکاه پیکاان دعاای هیر بناده
 (104ستمگف و یا مطفب باشد. )حکمژ/

در آغااز دعاای کمیال باه مرااریی ماانناد بفخی از صااافاا  خاداوناد ماانناد: رحماژ، قادر ، جبفو ،  
های  شااود و پز از آن واامن بف شاامفدن آساایبعز ، ساابطه، علم و نورانیژ خداوند پفداخته می

ي  »بیند که یاوری غیف از خداوند ندارد:  ی تائب میشود. بندهگناهان درخواسژ بخش  می بِ  هِي عَ َُّ َِ  ِ
اَُ   ِِي غَ ط ِّط  ژ و قدرت  همه امور را اساا هچفا که امف خداوند در همه آیاق گسااتفد  ؛)دعای کمیل(«  ََ
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ژ. بدین سااان یفار از محدوده حکومژ و تساالط او اساا هیفا گفیته و قهفج بف همه چیز ساایطفه ایکند
کَ  عَ »محال اساژ:   ِْ ََ ِّط حُكُم َِ فِااُُّ  طِ كُِِّ ا توان پنهان شاد. تنها  )همان(؛ و از سایطفه علم او نمی «ايُكط

مایه امیدواری و نجا  آن اسااژ که با اقفار، اعتفاف و پوزج خواهی، به رحمژ و رأیژ بیکفان او پناه  
اَ  »بفد و از او درخواسااژ آمفزج نمود:   اِم غَ ط طَ ي َْ َِ  ِِ َِ ط  ِ ُِ مَرَ  َْ زًََ، َْ فط ََ ي عَ اَ   

ُِ َِ  َُ ،
َُ  ، كَ  َِ اً  فَا  ََ رِدُ 

َ
اَ ْ

 ََ ِْ كَ ِّط َُّحط َِ وِ  َُ َْْ َ سْ َِ ،یَ  ََ ِ يَ 
ِِ رَ، طَ  ِ ُِّم عَ َّط َُ  ََ

فتف از  یضااال، رحمژ و کفامژ الهی ب  )همان(.  «قَُ مِِ

اسااژ که با اقفار، اعتفاف، تسااتغفار، خشااو  و خضااو  از جانب بنده خوی ، او را مشاامول عنایژ  آن
کند که به خوی  نگفداند، بدین سااان تائب حقیقی در تکاپوی بندگی، از خداوند زبانی درخواسااژ می

اَِ   »کند که شایفته و شایدای محبژ او باشاد: ذکف خدا گویا بوده و دلی طلب می طُ ُِِْ،نَ بَِِّ  
هط َُ عَارط

 ََ ِْ ِِّ اِر،بَ طُ َ  بَُِّ  َ ََ   ِّ َُ كً،َ عَ    َْ َُ  ََ هِعً،َ عَ قَ ط َ بَُِّ    )همان(.« َِ

 نتایج: .8
توان از یک طفحواره بهفه ویژه توبه، میدر بفرسااای مفاهیم و مقولا  مفبو  به اخلاق بندگی، به

های وجودی انسااان را به دو دسااته درونی )عقاید و باورها، عواطف و احساااسااا ،  جسااژ که ساااحژ
امکان را بندی به ما اینکند. این تقساایمها( و بیفونی )کفدار و گفتار( تقساایم میها و تصاامیمخواسااژ

ها را ها را تحلیل کنیم و تأثیفا  دوساویه و چندساویه آندهد که تراملا  پیچیده میان این سااحژمی
یاابیم  کاه سااااحاژ بااورهاا، صااافاا  خاداوناد و موقریاژ انساااان در بفابف او، مبناای  درک نمااییم و درمی

زمینه بفای توبه ایفا    دهد و علم، قدر  و محبژ الهی نق  کلیدی در ایجاداعتقادی توبه را شکل می
 کنند.می

یابد: ندامژ و پشاایمانی،  در ساااحژ احساااساای/عاطفی، توبه با سااه احساااس اصاالی تجلی می 
احسااس زیان و خسافان، و احسااس جدایی از محبوب. این احسااساا  به شاد  تحژ تأثیف باورهای  

شااود: اراده توبه به سااه مفهوم اصاالی تقساایم می   یفد نساابژ به خداوند قفار دارند. در ساااحژ ارادی،
بفای پفهیز از گناه، تصااامیم به اساااتفاده صاااحی  از عمف، و عزم بف تقویژ ارتبا  با خدا. این مفاهیم  

 های انسانی در یفآیند توبه هستند.نمایانگف مفاتب مختلف انگیزه
های احساسی و ارادی شود، بلکه در ساحژبدین سان ، توبه نه تنها با شناخژ و بصیف  آغاز می

توانند به تغییف ریتار و گفتار منجف شاوند و سابک زندگی  کند. احسااساا  ناشای از توبه مینیز نفوذ می
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تواند به تغییفا  عمیق در ریتار و احساااسااا  منجف  علاوه، تسااتغفار زبانی مییفد را متحول سااازند. به
شاود نادرساتی باورها، وارف احسااساا   های مرنوی را تقویژ کند و آنچه مانع از توبه میشاود و انگیزه

ساازند. عدم حسااسایژ عاطفی و وارف در اعتقادا ،  شاد   یفآیند توبه را دشاوار میو اراده اساژ که به
کند و در نتیجه، تغییف در کفدار و گفتار را یفد را از احسااس پشایمانی و عزم بف بازگشاژ به حق دور می

 سازد.با چال  مواجه می
ای چنادبرادی اساااژ کاه نیاازمناد توجاه باه البلاغاه ، پادیادهتوباه در اخلاق بنادگی از دیادگااه نهج 

تواند به هاساژ. درک عمیق این تراملا  میهای مختلف وجودی انساان و تأثیفا  متقابل آنسااحژ
گیفی یک زندگی مرنوی غنی و مترادل کمک کند و انساان را در مسایف بندگی حقیقی و نزدیکی  شاکل

 به خداوند یاری نماید.
  



 

   130 

ش
پژوه

ها
 ی

ج
نه

البلاغه
 ،

ستان
زم

 
1404

شماره
 ،

 
87

 

130 

 منابع 
 جامی و نیلویف. :بهاء الدین خفمشاهی، تهفان :تفجمه  ج،1375  ،قرآن کریم. 
 انقلاب اسلامی.   :دکتف سید جرفف شهیدی، چا  چهارم، تهفان  :تفجمه  ج،1372  ،البلاغههجن. 

ه  ،ق  1400،  ، جرففبن محماداماام صاااادق .1 اه الشـــریعـ ــبـ ، بیفو : موساااساااه الاعلی  مصـ

 للمطبوعا .  
ــات  ج،13۹0،  تسااالف و کولخ، الیزابژ و بفیگیژ .2 ــا  ملیحه شاااکوهی.    :تفجمه  ،  ممن و دنیای احس

 تهفان: آسمان خیال.    ،مقدمه مصطفی ملکیان
 تهفان: سیمفغ.  ،ابوالقاسم پور حسینی  :تفجمه ،فلسفه اخلاق محکمت عملی   ج،1356،  ژکز .3
محمد قزوینی و قاسااام    :به اهتمام  ،دیوان حافظ  ج،1385،  حایو، خواجه شااامز الدین محمد .4

 زوار.  :غنی، تهفان
 .تهفان: انتشارا  دریا  ،ج4،  « یره نبوی »منیق عملی  ج،1383،  دلشاد تهفانی، مصطفی .5
 ج. تهفان: نشف ناب.5  ،شره المنظومه  ج،136۹،  سبزواری، ملاهادی .6

قم: مؤسااسااه ، های روانشــناختی آیه الله مصــباه یزدیدیدگاه   ج،1385،  شااجاعی، محمدصااادق .7
 .  خمینیامام

قم: انتشااااارا     ،چاا  پنجم،  المیزان فی تفســـیر الارآن  ،ق  1417  ،طبااطباائی، محمادحساااین .8
 اسلامی جامره مدرسین حوزه قم.

ناصااف   :تهفان  ،. چا  سااوممجمع البیان فی تفسـیر الارآن  ج،1372،  طبفساای، یضاال بن حساان .9
 خسفو. 

تهفان: علمی  ،  حسااین خدیو جم  :تصااحی   ،کیمیای  ـعادت  ج،1383،  غزالی، ابوحامد محمد .10
 یفهنگی.

علی اکبف غفاری.   :تصاحی  ،  المحجه البیضـاء فی تهذیب الاحیاء،  ییض کاشاانی، محسان. )بی تا( .11
 قم: النشف الاسلامی.  

 دار الرفیان.تفجمه حسین انصاریان. قم: ، مفاتیو الجنان  ج،1388،  قمی، عباس  .12
 تهفان: دار الکتب الاسلامیه. الکافی.  ج،1365،  کلینی، ثقه الاسلام .13
 قم: دارالحدیث.  ،  میزان الحکمه  ج،1386،  شهفی. محمدمحمدی ری .14



 

131 

 ریتأث
عال

بر ت
وبه 

ت
 ی

ندگ
ق ب

خلا
ا

 ی
حت

سا
س 

سا
بر ا

 یها
جود 

و
 ی

سان
ان

 
 

هج
ظر ن

 من
از

لاغه
الب

 

131 

  ، ابوطالب زنجانی   :تفجمه ،  کیمیای  ــعادت مترجمه طهاره الاعراق   ج،1375،  مسااکویه، ابوعلی .15
 تهفان: نقطه.

 تهفان: حکمژ.  ، شره منظومه  ج،1361،  مطهفی، مفتضی .16
 ا.نجف: الزهف  ،جامع السعادات  ج،1368،  نفاقی، محمدمهدی .17
،  آن«  ینظاام منادسااااز   یقفآن و چگونگ  یاخلاق  یهااج، »گزاره13۹6سااافاج زاده، حسااان،   .18

 35. شماره پژوهشنامه اخلاق
توبه و تستغفار    ا یروا  یو سند   یمتن یج، »بفرس13۹2  د،یصمد و جمش  ا ،یعابد و ب  یعبداله .1۹

 .13۹2زمستان  ،13شماره ،  4سال   .ریفصلنامه  راج من«.  امامان مرصوم


